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  شخصیت‌ها

Hecuba هکوب	
)شهبانوی پیشین تروا(

Polyxene پولیکسِنِه	
)دختر هکوب(

Agamemnon گاممنون	 آ
)سردار سپاه یونان(

Odysseus اودیسئوس	
)سرکردۀ یونانی(

Ghost of Polydorus روح پولیدروس	
)پسر پِریام و هکوب(

Polymestor پُلیمِستُر	
کیه( )پادشاه ترا

Talthybius تالتیبیوس	
)پیک سپاه یونان(

کنیز پیر
)خدمتکار هکوب(

همسرایان
که اسیر یونانیان‌اند(  )متشکل از زنان تروا 





گاممنون. مقابل خیمۀ آ

روح پولیدروس وارد می‌شود.

یکی آمده‌ام، آنجا  من از خلوتگاه مردگان و دروازه‌های تار پولیدروس:	

ید. که هادس دور از خدایانِ دیگر می‌ز
کیسئوس1  من پولیدروسم، پسر هکوب و پریام. مادرمْ دخترِ  	 

است.
آن هنگام که دژ فریجیه‌ای‌ها، تروا، چیزی نمانده بود که از  	 
 زوبین‌های یونانی فروریزد، پدرم، که پروای جانِ من داشت، 
کیه‌ای‌اش فرستاد،  ، یار ترا  مرا از خطر دور کرد و نزد پلیمستر
کِشت  کیه را زیرِ  که همین شبه‌جزیرۀ حاصلخیز ترا  همو 
 می‌بَـرَد و با زوبینش بر مردمان خویش که دوستار اسب‌اند 

فرمان می‌رانَد.
گر تروا به دست یونانیان  کرد تا ا پدرم مرا با زرِ بسیار روانه  	
 می‌برند از دارایی  افتاد، آن دسته از پسرانش که جان به‌در

1.	 Kisseus
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گذران زندگی بی‌بهره نباشند. من جوان‌ترینِ پسران  برای 
یام بودم و به همین خاطر مرا فرستاد. هنوز نمی‌توانستم  پر

جامۀ رزم به تن کنم یا با دستِ جوانم زوبینی برگیرم. 
بود،  مانده  دست‌نخورده  تروا  مرزهای  که  هنگام  آن   ، رو این  از  	 
 آنگاه که کسی را یارای آن نبود تا در باروهایش رخنه کند، 
کیه‌ای پدرم مرا به گونه‌ای شایسته در خانه‌اش   دوست ترا
 پَروَرد و چنـانم دوست می‌داشت گویی از گوشـت و خـون 
تروا  که  زمان  آن  زیرا  بودم،  تیره‌بخت  منْ  اما  بودم.   خودش 
کشته شد،  ، برادرم،  که هکتور ک یکسان شد، آنگاه   با خا
ݭِ پدرم در محراب متبرک به‌دست آن گناهکارِ  ݫ  آن دم که خوںݐݫ
کاخ پدرم  که  یخته شد، آن هنگام   آدمکش، آخیلوس، ر
کیه‌ای‌اش، پلیمستر مرا سلاخی  گشت، این یارِ ترا  ویران 

بود. کرد و زَرَم را در رُ
او جانم را ستاند، تنم را به دریا انداخت و آن زر را در کاخش  	 

پنهان کرد.
کرده است و نه مرا به خاک سپرده‌اند،  کسی بر مرگم زاری  نه  	 
گاهی در میان امواج خروشان  کرانه می‌خوابم و   گاهی نزدیکِ 
کشیده می‌شوم. اکنون من،   و بی‌پایانِ دریا بدین‌سو و آن‌سو 
 که کالبدم را وانهاده‌اند، بر فراز سر مادر نازنینم، هکوب، 
که من در هوا سرگردانم،   بال‌ می‌زنم. اکنون سه روز تمام است 
 مادر تیره‌بختم تمامِ وقت اینجا بوده است، در این شبه‌جزیرۀ 
 تراکیه، دور از تروا. تمامی سپاه آخاییان اینجاست، بیکار 
لنگر  تراکیه  کرانه‌های  پیرامون  کشتی‌هاشان   نشسته‌اند، 
 انداخته‌اند. این بدان خاطر است که آخیلوس، پسر پلئاس 
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 بر فراز گور خویش آمد و بر تمامی ناوگان یونانیان راه بست 
 و نگذاشت تا به‌سوی خانه بادبان کشند و به آنان فرمان 
ی و  داد تـا خواهـرم پـولیکسِنِه را، همچـون پـاداش سـرفـراز
 شکوهمندیِ گورش، خاصه برای او قربانی کنند. و این کار 
یـغ   خواهـد شـد زیرا یونانیان یکی پـاداش را از یـارشـان در
، خواهرم را به‌سـوی   نخـواهند کـرد. سرنوشـت، همیـن امـروز
، مادرم کالبد دو تن  ، از این رو امروز  مرگ رهنمون می‌شود و
 از فـرزندانـش را بـه چشـم خواهد دیـد، پیکـر مـن و پیکـر آن 
ک‌سپاری که   دختر سیه‌روزش را. برای دست یافتن به آن خا
کرانه بـر موجی کف‌آلود پیـش پای   مایۀ آرامش من باشـد، در 
 کنیزی نمایان خواهم شد. من نزد راهبران جهان زیرین لابه 

ک کند. کرده‌ام تا بگذارند که دستان مادرم مرا در خا
پس، دست‌کم تمامی آنچه در آرزویش بودم روی خواهد داد.  	 
کنون، از اینجا می‌روم زیرا مادر پیر و نازنینم، هکوب،   اما ا
یایی که  گاممنون بیرون می‌آید. او از رؤ  به‌زودی از خیمۀ آ

دیده ترسیده است، رؤیایی که من در آن نمایان شده‌ام.
کنیزان   هکوب، ناتوان و خالی از شوق با چوب‌دستی، به‌همراه 

تروایی‌اش وارد می‌شود.

است  دور  اندازه  چه  اکنون  زندگی‌ات  تیره‌بخت!  مادرِ  بینوا  	 
 از آنچه پیش از این بوده. از کاخ‌های شاهانه به بردگی و از 
ک بدبختی! خدایی شکوه پیشینت   بلندای شادی به مغا

ی ناسازگار با آن را به تو نشان می‌دهد. کنون رو را دید و ا
روح پولیدروس خارج می‌شود.

بیایید، فرزندانم، تا برابر خانه راه را به این پیرزن نشان دهید.   هکوب:	

ید، دختران. دستان فرتوتم را   بیایید قامتم را راست نگاه دار
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 بگیرید و بگذارید راست بایستم. من روزگاری شهبانوی شما 
چوب‌دستتان  شما.  چون  هستم  برده‌ای  کنون  ا اما   بودم 
ی آن گام‌های کنـدم را   را بـه من وام دهید بـاشـد که بـه یار

تندتر سازم.
ک در دل  ! چرا اشباح هولنا ای روشناییِ زئوس، ای شب تار 	 
 شب پریشانم می‌سازند؟ ای مادر متبرک زمین، ای مادر 
یـاهـای دیـشـب را از سـرم بـیـرون  یـاهای سـیـه‌بـال! مـن رؤ  رؤ
که او را   می‌کنم، زیرا خواب پولیدروس، پسرم، را دیدم، همو 
کیه، تا در امان باشد و نیز خواب   بدین‌جا فرستادیم، به ترا

فرزند نازنینم، پولیکسنه، را دیدم.
او  را نجات دهید!  زیرین، پسرم  خدایان، خدایان جهان  	 
کنـون تنهـا پـشـتـیبان خـانـۀ مـن اسـت. او در خـانـۀ دوسـت   ا
ید. یقین دارم که این  کیه، می‌ز  پدرش، در کوه‌های برفیِ ترا
یـاهای شـبانه یکی بدبختی و رنحݓݪݭݭݭݭݭݭِ نـو به بـار خـواهـد آورد،   رؤ
 رنجی که نمی‌توان تابَش آورد. یکی نغمۀ غم‌بار برای آنان 
 که مویه می‌کنند! قلبم هرگز چنین لرزان نبوده، هیچ‌گاه، 

پیش از این، ترس این‌چنین در آن لانه نکرده است.
کجا می‌توانم هلنوس1ِ غیب‌گو یا دخترم،  یاران تروایی‌ام،  	 
کننـد؟ چـه  گزارش   کاسـانـدرا 2، را بیابـم تـا خواب‌های مـرا 
گوزنِ نر خال‌داری دیدم که در میان پنجه‌های   خواب‌هایی! 
 گرگی که آن را بی‌رحمانه به‌زور از دستان من بیرون می‌کشید  
 از درد به خود می‌پیچید. و آن چیز دیگر هم هراس بسیار 
 در دلم می‌اندازد، آنجا، آن بالا، بر فراز گورش، روح آخیلوس 

1.	 Helenus
2.	 Cassandra
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ی‌اش یکی از  که برای سرفراز  ایستاده بود، و فرمان می‌داد 
تیره‌بخت‌ترین دختران تروا را قربانی کنند.

خدایان من! آه خدایان من! به درگاهتان لابه می‌کنم! دخترم را  	 
ید! از یک چنین کار پلیدی در امان بدار

هکوب، من آهسته از خیمۀ اربابم بیرون خزیدم و تند اینجا   همسرایان:	

 سوی تو آمدم. پس از تسخیر تروا مرا به‌قرعه گزین کردند و 
گرفتار زوبین یونانیان است بدین‌جا  که   همچون یکی برده‌ 
 آوردند. بانوی من، من نیامده‌ام بار بدبختی‌ات را سبک کنم، 
ی سنگین از خبرهای   بلکه به‌عکس، یکی پیام‌آورم که بار

غم‌بار بر دوش دارم که کمرم را می‌شکند.
می‌گوینـد یونانیـان در انجمنـی همگانـی بـر آن شـده‌اند تـا   همسرایان:	

پولیکسنه، دخترت، را برای آخیلوس قربانی کنند.
تو به یاد داری آن هنگامی را که او بر فراز گورش نمایان شد،   همسرایان:	

یـنـش را تـاب می‌داد و جـلـوی   همـان‌گـاه که سـلاح‌هـای زر
 کشتی‌ها را می‌گرفت تا به خانه بازنگردند. کشتی‌هایی که 
یـاد   بـرابـر بـاد بادبـان گسـتـرده بـودنـد و او بـر سـر ایشـان فر  در
ید، ای زادگان دانـائـوس؟ گور مرا تهـی و   می‌زد: »کجـا می‌رو

ید؟« ی وامی‌نهید و می‌رو بی‌پاداشِ سرفراز
همـان‌گاه بـود که خیـزاب‌هـای سـتیـزه‌ای بـزرگ از همـه‌سـو   همسرایان:	

 برآورد و دودستگیِ سهمناکی میان زوبین‌اندازان یونانی   سر
 پیـش آمـد. گروهی بـا خواسـتـه‌هـای آخیـلـوس هـم‌داسـتـان 
گاممنون که بستر معشوقه‌اش،   بودند اما گروهی دیگر نه. آ
یـده‌، دختـرت، کاساندرا را ارج می‌نـهد، جـانـبِ   آن زنِ شـور
کاساندرا و پولیکسنه دختران تواَند. اما دو پسرِ  گرفت.   تو را 
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 تِسیوس، پسران راستین آتن، خواستار آن بودند که با خون 
ی ایشان در   یکی زنِ جوانْ گور آخیلوس را ارج نهند. هردو
 گـفتارهایشـان در بـرابـر سپاه بـر ایـن پـای فشـردند کـه گـور آن 
 پهلـوان بـا خون تـازه گرامی داشـته شـود و اینکه هـرگـز نبایـد 

بستر کاساندرا را بیش از زوبین آخیلوس ارج نهاد.
در این ستیز رای این دو گروه باهم برابری می‌کرد تا اینکه   همسرایان:	

ݫـِس، اودیسئوس چرب‌زبـان، سـپـاه را قـانع  ݫ  پسر فـرومایـۀ لائِـرٮݑ
 کـرد که بـه‌خاطر قربانی کردن یکی برده، بـزرگ‌ترینِ زادگان 
 دانـائـوس را خـوار ندارند. نباید هیچ‌یک از آنان که بیهـوده 
 برابر او بایستد   جان داده‌اند و در مرگ‌خانۀ پرسفونه‌اند در
 و بگویـد که یونـانیان در راه زادگاهشـان، دشت‌هـای تـروا را 
 وانهادند بی‌آنکه سپاسگزار آن زادگان دانائوس باشند که 

برای یونان جان دادند. 
کنون هر آن از راه می‌رسد تا   کره‌اسب  هکوب، اودیسئوس ا  همسرایان:	

 جـوان را از میان دسـتان فـرتـوتت بـیـرون کشـد و او را ببـرد. 
 امـا تـو هکوب بـرو بـه معبدهـا، بـرو بـه محراب‌هـا، و بـه پـای 
کن و نیز به آوای بلند  گاممنون بیفت. از او درخواست   آ
 از خـدایـان بـهشـت و دوزخ درخـواسـت کـن! یـا نمازهـایـت 
 جلوی مرگ دختر تیره‌روزت را می‌گیرد، یا تو را وامی‌دارند تا 
 آراسته‌اش   او را ببینی که خون سرخ تیره‌اش از گلوی به زر

ک گورش را تر می‌کند. بیرون می‌جهد و خا
آه! چـه مفلـوک و تیره‌بختـم مـن! چـه می‌تـوانـم بـر زبـان آرم؟   هکوب:	

ک که تاب آن   از این پیریِ سراسر رنج و این بردگیِ سهمنا
ندارم چه مویه کنم؟ 
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؟ آه! چه کس می‌تواند یاری‌ام دهد؟ کدام فرزند؟ کدام شهر 	
کنون به کدام راه  شوی نازنینم مرده و نیز تمامیِ فرزندانم. ا 	 
 بروم؟ این راه؟ آن‌یکی؟ کجا پناهگاهی بیابم؟ کدام خدا؟ 

ی به من می‌دهد؟ کنون دست یار ی بزرگ ا کدام نیرو
آه، شما زنان تروا! پیک‌های پلیدی، پیام‌آوران درد، شما  	 
 مرا از پا درآوردید! تباهم ساختید! من دیگر نمی‌خواهم زنده 

بمانم و چشمم به این روشناییِ روز بیفتد! 
بیـاییـد، ای پـاهـای بینوایـم، ایـن زن پیـر را بـه آن خـیمـه کـه  	 

یـد. آنجاست بَـر
رو به خیمه فریاد می‌زند.

، بیا! بیرون بیا  فرزند! فرزند نازنینم! فرزند مفلوک‌ترین مادر 	 
 بـاب   و بـه سـخنان مـادرت گـوش بـده. بیا و خبـری را  که در

! زندگانی‌ات به من گفته‌اند بشنو
پولیکسنه وارد می‌شود، با عجله از در کناریِ خیمه بیرون می‌آید. 

، مادر نازنینم! چرا می‌گریی؟ این خبر توان‌فرسا   که برای  مادر  پولیکسنه:	

 من آورده‌ای چیست؟ من همچون مرغکی هراسان از خیمه 
یدم. بیرون دو

آه! آه، فرزند نازنینم. هکوب:	

! کدام پلیدی پیش روست؟ چه واژگان سرد و شومی، مادر پولیکسنه:	

دخترم، من برای جانت مویه می‌کنم. هکوب:	

 ، . دیگر آن را پنهان مکن. مادر ! آشکارا به من بگو بیا، مادر  پولیکسنه:	

ک برای چیست؟ تو مرا می‌ترسانی! این مویۀ اندوهنا
! ی تیره‌روز آه، فرزند مادر هکوب:	

؟ چیست این خبری که باید بر من فاش کنی؟ چه شده مادر پولیکسنه:	
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فـرزنـدم، تمامیِ سـپاه آرگوسی‌ها یکدل و یک‌زبـان فـرمـان  هکوب:	

داده‌اند که تو را بر گور آخیلوس قربانی کنند.
ک  ، برایم از این خبر سهمنا ، چه می‌گویی؟ مادر ! مادر مادر  پولیکسنه:	

! آشکارا به من بگو مقصودت چیست! و نفرت‌انگیز بگو
من به راستی خبر شوم را بر زبان می‌آورم. من به تو می‌گویم  هکوب:	

که آرگوسی‌ها سرنوشتت را رقم زده‌اند.
آه، مـادر بیـنـوایـم! چگـونـه زنـدگانـیِ شـوم و سـراسـر دردت   پولیکسنه:	

 این بارِ افـزوده را تـاب خـواهـد آورد؟ کدام نیرو این پلیـدیِ 
 نفـرت‌انگیـز و کُشـنده را بـر تـو فـروفـرسـتاد؟ بیچـارۀ مفلـوکِ 
 بینوا! تو زین پس دیگر این دختر بخت‌برگشته‌ات‌ را نزدیک 
 خــویـش نمـی‌یـابـی تـا در روزگـار انـدوه‌بـار پیـری‌ات او را در 
، تـو مـرا خواهی دیـد که   سنگینیِ زنجیرت انباز کنی. مـادر
 بی‌رحمـانه از آغوشت بیرون می‌کشـند و گلویـم را همچـون 
یکِ   یکـی شـیربچـه، یکی گـوسـاله می‌بُرند و راهیِ جهانِ تـار
 هـادس می‌کننـد، آنجـا کـه مـنِ مفلـوکِ تیـره‌بخـت در کنـار 
، من پروای مرگ خویش ندارم.   مردگان خواهم خفت. مادر
کنـونم بسی بهتـر اسـت، از ایـن رو مـن بـرای   آن از زنـدگیِ ا
یـم، ای  یـه نمـی‌کنم، بـرای تـو و تـنـهایی‌ات می‌گـر  خـودم گـر

بـانـوی نـاشـاد.
ــو  ــه ت ــا ب ــا شــتاب بدین‌جــا می‌آیــد ت هکــوب، اودیســئوس ب  همسرایان:	

خبرهایی دهد.
اودیسئوس و همراهانش وارد می‌شوند.

)به هکوب( ای زن، به گمانم از پیش، از رای و تصمیم سپاه   اودیسئوس:	

گاهی. بااین‌همه، سخن می‌گویم. آ
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آخاییـان بـر آن‌انـد کـه دختـرت، پولیکسـنه، را بـر گـور آخیلوس 
 قربانـی کننـد و مـرا برگزیده‌انـد تـا آنجـا همراهـی‌اش کنـم. پسـرِ 
 خـود آخیلـوس ایـن آییـن قربانی‌کـردن را وارسـی و راهبـری 
کنون چه باید بکنی.   خواهد کرد. تو بی‌شک می‌دانی که ا
یـم و بـا مـن  ی نکـن کـه مـا بـا زور او را از دسـت تـو درآور  کار
کتی که زندگی‌ات   ستیزه مکن! تو باید بدانی که ناتوانی. فلا
یاب. خردمندانه آن اسـت که حتی به گاه   گرفته در  را دربر

بدبختی دوراندیش باشی.
آه، چه کوشش جانکاهی چشم به راه من است! اندوهی بزرگ،   هکوب:	

 سیلاب اشک‌ها. من باید خیلی پیش از این می‌مُردم؛ زئوس 
 بـایـد زودتـر از اینها مـرا تباه می‌سـاخت اما مـرا اینجـا زنـده 

، زجر‌آورترین چیزها، را ببینم. گذاشت تا چیزهای نو
گر برده‌ای اجازه داشته باشد تا از مردی آزاد   اودیسئوس، ا
، پرسش کند، پرسش‌هایی که زخمی بر جان یا دل‌   چون تو
 نزند، من این حق را دارم که بپرسم و تو باید به پرسش‌هایم 

گوش کنی. 
همین درست است. بیا، پرسش‌هایت را بپرس. من زمان را   اودیسئوس:	

یغ نمی‌کنم. از تو در
که با جامه‌هایی ژنده برای خبرچینی  اودیسئوس، آیا به یاد داری   هکوب:	

 به تروا آمدی، به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌توانست تو را بشناسد؟ 
یخت. یشت می‌ر خون از چشمانت روان بود و بر ر

آن را خوب به یاد دارم. دلم برای خودم می‌سوخت. اودیسئوس:	

به یاد داری که هلن تو را شناخت و او این را تنها به من گفت. هکوب:	

ی، به یاد دارم، بسیار ترسیده بودم. آر اودیسئوس:	




